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فصلنامة علمي نگره

چكيده
تاريخ هنر و معماري ايران داراي اسنادي تصويري با ويژگي هاي منحصربه فرد است. يکي از اين اسناد که 
مي تواند اطلاعات مهمي را در خصوص نحوه بازنمايي معماري گذشته ارائه دهد نگارگري است. براي فهم 
اين آثار و سپس خوانش فضاهاي معماري در گذشته نياز است ابتدا اصول حاکم بر نگارگري ها را شناخت 
و سپس با استفاده از اصول حاکم بر فضاي معماري به بررسي چگونگي خلق فضا در آثار خالقان اين 
هنر پرداخت. هدف از پژوهش بازنمايي ويژگي هاي معماري، شامل ساختار فضاي معماري و عناصر به کار 
رفته در نگاره هاي کاخ هاي شاهنامه طهماسبي است. در اين راستا سوال پژوهش اين گونه مطرح مي گردد که: 
چگونه ساختار فضا و عناصر معماري در آثار نگارگري بازنمايي شده است؟ روش تحقيق در اين پژوهش 
از نوع توصيفي-تحليلي و گردآوري اطلاعات در آن به صورت استفاده از منابع کتابخانه اي و اينترنتي 
بوده که انتخاب تصاوير براساس موضوع مورد بررسي يعني بازنمايي معماري در کاخ ها در نگاره هاي 
سلطان محمد و ميرمصور از شاهنامه طهماسبي صورت گرفته است و يافته ها با استفاده از تحليل کيفي و با 
استفاده از جداول، تجزيه و تحليل شده اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد نگارگران ايراني با پيروي از اصول 
موجود در معماري ايراني و به صورت آگاهانه، با استفاده از شيوه هاي مرسوم در نگارگري، آن ها را به 
تصوير کشيده اند. همچنين آن ها با استفاده از اصول موجود در معماري يعني ساختار فضايي معماري که 
شامل محوربندي فضايي، سلسله مراتب و سياليت فضاست و عناصر معماري که شامل عناصر تلفيقي و 
تزئيني است، سعي در بازنمايي کاخ ها در نگاره هاي خود داشته اند و تفاوتي که بين نحوه بازنمايي معماري 
در نگاره هاي اين دو نگارگر وجود داشته است هم در ساختار فضا و هم در عناصر معماري کاخ ها يعني 

اصل سياليت فضا و اصل نشانه گرايي است.
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مقدمه
دوران صفويه، از اعصار مهم در هنر، صنعت، فرهنگ و 
دوراني طلايي براي تاريخ معماري و شهرسازي در ايران 
تيموريان  دوران  ادامه  زمينه ها  از  بسياري  در  که  است، 
که  است  هنرهايي  از  ايراني  نگارگري  مي رود.  به شمار 
تاريخچه اي ديرپا دارد و انديشه هاي فکري در آن ريشه در 
گذشته ها دارد و به چند شيوه نقاشي ايران در دور ه هاي 
گوناگون اطلاق مي گردد. نگارگري ايراني، ريشه در فرهنگ 
آثار  شناخت  بدون  نگارگر،  و  داشته است  ايران  هنر  و 
ادبي و ديدگاه هاي عارفانه نمي تواند اثري را خلق نمايد. 
شيوه هاي نگارگري در ايران با توجه به حکومت مرکزي 
صورت گرفته است که مي توان به مکاتب: بغداد، سلجوقي، 
اول، جلايري، شيراز دوم، هرات، بخارا،  ايلخاني، شيراز 
تبريز دوم، قزوين، اصفهان و قاجار اشاره نمود. از هنر 
نگارگري در زمان صفويه براي نشان دادن اسطوره هاي 
فردوسي، خمسه  افسانه هاي شاهنامه  مانند  ايراني  قديم 
نظامي، خمسه شاه طماسبي و هفت اورنگ جامي استفاده 
مي شد. در اين زمان هنر نگارگري با عنوان مکتب تبريز 
نگارگران  کوشش  به  و  طهماسب  شاه  دوره  در  دوم 
آن زمان به اوج رسيد، و آثار برجسته اي مثل شاهنامه 
طهماسبي و خمسه طهماسبي، شکل گرفت. افرادي مانند 
کمال الدين بهزاد، ميرمصور، آقاميرک و سلطان محمد از 
هنرمندان شاخص اين دوره هستند. هدف تحقيق چگونگي 
نحوه بازنمايي ويژگي هاي معماري، شامل ساختار فضاي 
معماري و عناصر به کار رفته در نگاره هاي سلطان محمد 
و ميرمصور در شاهنامه طهماسبي است. براساس مدل 
معماري  عناصر  ويژگي هاي  بين  به دست آمده  مفهومي 
کاخ هاي صفوي در نگارگري شاهنامه طهماسبي صفوي 
با توجه به نگارگري هاي سلطان محمد و ميرمصور مقايسه 
است  سوال  اين  به  پاسخ  پي  در  و  گرفته است  صورت 
که: چگونه ساختار فضا و عناصر معماري در نگارگري 
بازنمايي شده است؟ ضرورت و اهميت تحقيق در آن است 
که نگارگري به عنوان يکي از منابع تصويري مي تواند در 

بازخواني ويژگي هاي معماري تأثيرگذار باشد. 

روش تحقيق
توصيفي-تحليلي  نوع  از  پژوهش  اين  در  تحقيق  روش 
است. شيوه جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و اينترنتي 
بوده و انتخاب تصاوير براساس موضوع مورد بررسي 
يعني ويژگي هاي معماري در کاخ ها  صورت گرفته است. 
از اين رو، نياز به شناخت و بررسي نگاره هاي داراي کاخ 
در شاهنامه طهماسبي است. به همين جهت مقاله در سه 
بخش تنظيم گرديد. در ابتدا، با استناد به منابع معتبر و 
پژوهش ها به بررسي اصول نگارگري در صفويه و دلايل 
اوج و شکوفايي اين مکتب هنري پرداخته شد، سپس در 
زمينه معماري ايراني در دوره صفوي ويژگي هاي معماري 

آن بيان گرديد که اين ويژگي ها در چند دسته کلي؛ سلسله 
مراتب فضايي، کارکرد عرصه ها، عناصر تزئيني و عناصر 
پيراموني بنا تقسيم شده است. در جمع آوري اين اطلاعات، 
از  تا  به پژوهش هاي پيشين وجود داشت  توجه خاصي 
آماري،  جامعه  گردد.  خودداري  تکراري  کارهاي  ايجاد 
شامل ۲۵۸ نگاره شاهنامه بوده است که از اين تعداد ۴۹ 
نگاره داراي کاخ بوده، که برخي از اين نگاره ها منسوب 
به يک شخص و برخي منسوب به دو شخص بوده است، 
از  تعداد  اين  بررسي  در  به محدوديت  توجه  با  همچنين 
نگاره، انتخاب نمونه ها محدود به نگاره هايي گرديد که تنها 
منسوب به يک شخص بود و از آن تعداد نگاره، بررسي ها 
محدود به انتخاب نگاره هاي دو تن از نگارگران مشهور 
آن دوره، سلطان محمد و ميرمصور گرديد. در شاهنامه 
طهماسبي نگاره هاي منسوب به سلطان محمد و ميرمصور 
، به ترتيب شامل ۸ و ۳ نگاره بود که از اين بين ۴ نگاره 
منسوب به سلطان محمد و ۲ نگاره منسوب به ميرمصور 
داراي فضايي معمارانه و کاخ بود، که روش نمونه گيري 

به صورت هدفمند بوده است.
در ادامه به بررسي و تحليل معماري با استفاده از شيوه 
تجزيه تحليل داده ها به صورت کيفي، به بررسي و تحليل 
معماري سنتي ايران در دوره صفوي و سپس تطبيق دادن 
آن ها با هم، از نظر ساختار (فضاسازي) و عناصر معماري 
(تزئينات) و توجه به جزئيات و وجوه تشابه در نگارگري ها 
گرديده  است، و با تحليل هاي کيفي، توصيفي و استفاده از 
جداول براي داده ها، وجوه اشتراک و تفاوت ها مشخص 
گرديد تا نهايتا با تطبيق عناصر معماري در نگاره هاي دو 
چگونگي  به  بتوان  صفويان  طهماسبي  شاهنامه  نگارگر 
بازنمايي ويژگي هاي معماري دست يافت. شيوة تجزيه و 

تحليل به صورت كيفي است.

پيشينه تحقيق
پژوهش هايي درباره نگارگري، از جهت بررسي و تحليل 
نقاشي و پژوهش هنر، شناخت و تحليل نمونه هاي موردي 
مينياتورها، تاريخ و سبک آن ها و فضاي معماري، انجام 
شده است که نام بردن از تمامي اين پژهش ها در اين بحث 
نمي گنجد و به صورت اجمالي به چند مورد از مهم ترين 
آن ها که در ارتباط با ويژگي هاي معماري و نگارگري است 
معماري  ”همگرايي  مقاله  در  که:  نمود  اشاره  مي توان  را 
ايراني با هنرنگارگري توسط بهروز جاني پور و همکاران 
از  کامل  پيروي   ،۹۰ شماره   (۱۳۹۹) نظر  باغ  نشريه  در 
اصول موجود در معماري ايراني براي به تصوير کشيدن 
«بازنمايش  پژوهش  در  کرده است.  مطرح  را  نگاره ها 
ساختار کالبدي باغ ايراني در نگارگري و قالي هاي باغي در 
دوره صفويه“ نوشته آزيتا بلالي اسکويي و زهرا کياني در 
نشريه هويت محيط (١٣٩٩) شماره ٤، تجلي باغ ايراني در 
نگارگري دوره صفويه با استفاده از اصول هندسي، الگوي 
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چهار باغ و هماهنگي بين نقش مايه ها ميسر شده است. در 
مقاله ”بررسي روند نمادگرايي عناصر معماري، در نگاره 
منظر  از  باربد  موسيقي  به  کردن  گوش  درحال  خسرو 
وليعهدي و  متينه السادات  نوشته   » پيرس  نشانه شناسي 
جمال الدين سهيلي در نشريه مطالعات هنر اسلامي (۱۳۹۶) 
شماره ۲۶، دسته بندي انواع عناصر به کار رفته در کالبد 
نگاره با توجه به ديدگاه پيرس از نشانه، طبق سه وجه 
شمايل، نمايه و نمادين از طريق عرصه بندي کاربري ها را 
رائه گرديده است. مقاله اي با عنوان «نظرگاه عنصر اصلي 
تصوير شده از باغ در نگاره هاي نمايش دهنده باغ ايراني»، 
نوشته سعيده تيموري گرده و وحيد حيدرنتاج در نشريه 
باغ نظر (۱۳۹۳) شماره ۳۰، بيشترين حضور عناصر باغ 
ايراني در آب، پوشش گياهي، انسان و بناهايي چون کوشک، 
صفه، ايوان، بالکن و اشکوبه است. مقاله «بررسي تطبيقي 
نحوة آفرينش فضاهاي معماري درآثار نگارگري حمام“ 
نوشته فرهاد تهراني و همکاران در نشريه نگره (١٣٩٢) 
شماره ٢٦، بيان مي کند که خصوصيات حمام از فضاهاي 
معماري تا تأسيسات، سازه و نورگيري و اصولي چون 
ابعاد، اندازه، شکل هندسي در نگارگري وجود داشته است. 
پژوهش ”بررسي تطبيقي نگارگري مکتب دوم تبريز و باغ 
ايراني در دوره تيموري و صفوي“، نوشته مجتبي انصاري 
و الهام صالح در نشريه نگره (١٣٩١) شماره ٢٢،  طرح 
باغ ايراني در نگارگري را تمام عناصر کالبدي طبيعي و 
انسان ساخت، با نظمي آشکار اما با بياني ويژه عنوان مي کند. 
در مقاله ”مفهوم و جايگاه فضا در سه نگاره از نگاره هاي 
استاد کمال الدين بهزاد“، نوشته مهروش کاظمي و همکاران 
در نشريه جلوه هنر (١٣٩١) شماره ٨، اصول خاص بر 
صحنه پردازي فضا با توجه به نسبت طلايي و نبوغ در 
فروتن در  منوچهر  است.  پژوهش  ترکيب بندي دستاورد 
مقاله ”زبان معمارانه نگاره هاي ايراني (بررسي ويژگي هي 
نگاره هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري ايران)“، 
در نشريه هويت شهري (١٣٨٩) شماره ٦، تبيين معماري 
نگارگري  در  بنا  کالبدي  ويژگي هاي  ارائه  در  را  ايراني 
مي داند و در مقاله ديگرش به نام ”درک نگارگران ايراني از 
ساختار فضاي معماري ايران (دوره هاي ايلخاني و تيموري 
و اوايل صفوي ٦١٩- ٩٩٥ ق/ ١٢١٨- ١٥٨٧ م)“ در نشريه 
خيال (١٣٨٤) شماره ١٣، عنوان مي دارد که درک فضاي 
معماري، هندسي و در تقابل با محيط هندسي بوده است؛ 
ساختار هندسي قائم بوده و درک فضا کامل تر و واضح تر 
از قبل شده است. نتايج در مقاله انگليسي ”ساختار کالبدي 
نگاره  اساس  بر  سفوي  طهماسب  شاه  عصر  در  تبريز 
 faculty of در نشريه BALILAN ASL مطراقچي“، نوشته
architecture (2019) شماره ۲، هرگونه ابهام مربوط به 
زمان گذشته اين شهر در آغاز عصر صفويه را روشن 
مي کند و زمينه مناسبي براي اقدامات سازنده شهري فراهم 
مي کند. و مقاله «چهارجوب معماري در مينياتور ايراني» 

 European) نشريه  در   GHASEMZADEH نوشته 
review of artistic studies 2014)  شماره ۱، كاركرد 
معماري را فراتر از مفهوم اجتماعي، استقلال مقياس بنا و 
مقياس انساني بناها توصيف مي کند. در کتاب «فضاهاي 
حسين  تأليف  ايراني»  نگارگري  در  شهري  و  معماري 
سلطان زاده (۱۳۸۷) نشر چهارطاق، بررسي کلي و آشنايي 
با خصوصيات معماري و شهرسازي در نگاره هاي ايراني 
صورت مي گردد. موارد عنوان شده در ارتباط با نگارگري 
و فضاي معماري به بررسي و ارائه نتايج پرداخته است. 
و  اشتراکات  بيان  و  بررسي  در  پژوهش  نوآوري  جنبه 
دو  نگاره هاي  در  کاخ ها  معماري  ويژگي هاي  افتراقات 
نگارگر در شاهنامه طماسبي است، که پژوهش مستقيمي 
به بررسي تطبيقي ويژگي هاي معماري کاخ ها در شاهنامه 
براي  نپرداخته است.  نگارگر  دو  نگاره هاي  و  طهماسبي 
دستيابي به اين مهم، با بهره گيري از مؤلفه هاي عناصر 
معماري صفويه و معيارهاي نگارگري آن دوره و از طريق 
اشتراك گذاري آن ها با يكديگر سعي در تطبيق مؤلفه هاي 
نگارگري سلطان محمد و ميرمصور است تا مخاطب را با 

اين مؤلفه ها آشنا سازد.

چيستي هنر نگارگري و چگونگي خلق اثر و بازنمايي 
عناصر در آن

شعر فارسي، عرفان و حکمت الهي پايه اصلي هنر نگارگري 
ناميده مي شوند. در کتاب هاي خطير مي توان استفاده از 
نظامي  خمسه  و  شاهنامه  مانند  نسخي  در  را  نگارگري 
مشاهده کرد. در برخي از اين کتاب ها بازنمايي آثار خلق 
شده هم در موضوعو هم در نوع تصاوير شباهت هاي با 
يکديگر دارند. اين شباهت ها گاه بدون هيچ تغييري است و 

گاه با ترکيبي از خلاقيت همراه شده است.
بازنمايي ها به صورت عين به عين و ظاهري اشيا در نگارگري 
ايراني نشان از کمال يک اثر هنري نيست، بلکه تغييرات ماده 
و دورشدن آن، عبور از سطح بيروني و به واقعيت رسيدن 
آن است که در هنر هنرمند مهم جلوه مي کند. به طور کلي 
واقعيت آفرينش گري نگارگران به چيزي که با چشم سر 
و يا با ديگر حواس ظاهري احساس مي کنيم نيست، بلکه 
از ميان دو حالت مختلف موضوع، که جهان محسوس و 
جهان معقول مجرد است، ملکوت عالم جسماني را مدنظر 
دارند. به مانند آنچه که در هنگام خواب به وقوع مي پيوندد 
(گودرزي و کشاورز، ۱۳۸۶، ۹۸). دنيا از ديد نگارگر ايراني 
مي کوشد  ايراني  نگارگر  بلکه  کشيده نمي شود،  به تصوير 
دنيا را  به آن شيوه که بايسته است به تصوير درآورد. 
صحنه هاي موجود در نگاره ها معمولا به کمک نشانه ها و 
تمثيل ها به تصوير کشيده شده اند و نيازي به ترسيم تمامي 
وقايع نبوده است (فروتن، ۱۳۸۴، ۷۳). به همين دليل است 
که مي توان نگارگري ايراني را باتوجه به عناصر نمادين 
به کار رفته در آن و از طريق نمادشناسي بررسي کرد. زيرا 



اين عناصر داراي مفاهيمي هستند که توانسته اند با واقعيت 
ارتباط خود را حفظ نمايند. روش چگونگي خلق اين عناصر 

توسط نگارگران در جدول ۱ آمده است:
رواج  نمادين  صور  از  استفاده  ايران  نگارگري  در 
برجسته  کمال  حد  در  را  هنر  اين  آنچه  و  يافته است 
مي کند، همان محتوا و کيفيت نهفته دروني و نمادگونه اي 
است که از وراي زيبايي هاي صوري و تجسمي آن قابل 
رديابي است. براي شناخت عناصر نمادين در نگارگري 
ايران، مي توان آن ها را در سه گروه عمده مطابق جدول 

۲ بررسي کرد:

نگارگري مکتب تبريز صفوي و ويژگي هاي آن 
در نيمه اول دوران حکمراني شاه تهماسب توجه خاص 
به هنر شد و توانست هنرمندان ماهري را در کارگاه هاي 
نگارگري دور هم جمع نمايد. در قرن دهم شاهد شکوفايي 
روشني  به  که  پرده هايي  با  هستيم،  نگارگري  مکتب 
و  هرات  مکتب  نگارگري  نفوذ  نشانه هاي  انعکاس دهنده 
مقدمات ترکيب سنت هاي محلي و سبک بهزاد بود (حقير، 

انتزاعيواقع گرايي

با توجه به ادراک هنرمند از موضوع، آن را 
به جلوه هاي طبيعي، نزديک احساس مي کند؛ 
در نتيجه به انتخاب نقشي برمي آيد که براي 
انسان شناخته شده و الهام گرفته از طبيعت 

است. 

با توجه به برداشت هنرمند از موضوع، به 
ابداع عنصر نمادين مي پردازد. به اين شيوه 

او، مي خواهد هرچه بهتر ويژگي ها را بشناسد 
تا عناصر پاسخگوي ذهن هنرمند و مخاطب 

باشد.

جدول ١. روش هاي چگونگي خلق اثر در  نگارگري ايراني. مأخذ: وليعهدي و سهيلي، ١٣٩٦، ١٢.

نحوه بازنمايي در آثار نگارگريتعريفنماد

هندسي

همانند  منظم  هندسي  اشكال  از  مجموعه اي 
همچون  ترکيب هايي  يا  مثلث  مربع،  دايره، 
سطوح شطرنجي، ستاره هاي شش پر، چليپا و 

 ...

گلدسته،  مناره،  قوس،  ظواهر؛  از  استفاده   (۱
کاشي کاري.

در  پايه  که  نقوشي  هندسه  پنهان؛  صورت   (۲
در  وحدت  و  وحدت  در  کثرت  عميق  عرفان 

کثرت داشته اند.

تلفيقي

طبيعت و عناصر آن، الگو و منبع الهام هنرمندان 
است. چگونگي ارتباط گسترده انسان با طبيعت 
و نتايج حاصل از آن، نوع نگرش و جهان بيني 

است.

مانند  بنيادين  عناصر  سرو،  مانند  گياهي  عناصر 
صنايع  نقاشي،  جمله  از  ايران  هنرهاي  در  آب 
دستي و معماري استفاده شده است. در نگارگري 

نيز حضور پيوسته اي دارد.

طبيعي
رسيدن به صورت مفهومي جديد مثل ساختاري  
براي  طبيعي  انساني،  گياهي،  حيواني،  مانند 

مفاهيم مجرد.

مفهوم  انتقال  براي  اژدها  فرشته،  ديو،  نقوش 
غيرقابل  با  جاري  و  زنده  ترکيب  از   زندگي 

انعطاف ايجاد شده است.

جدول ۲. انواع عناصر و نحوه بازنمايي آن ها در آثار نگارگري مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۱ برگرفته از؛ کفشچيان مقدم و ياحقي، ۱۳۹۰، ۶۵.

معماري ويژگي هاي  تطبيقي  مطالعه 
در نگارگري سلطان محمد و ميرمصور
 از کاخ هاي بازنمايي شده در شاهنامة

طهماسبي/ ١٥٥ -١٦٩ 
  ثمين ترکمن - مريم ارمغان



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

۱۳۹۶، ۵۴ به نقل از آژند، ۱۳۸۴، ۲۳)، که در نهايت منجر 
به تأسيس مکتب صفويه در تبريز گرديد. از مشخصات 
جنبش،  و  چند سطحي، حرکت  ترکيبات  مکتب  اين  بارز 
به  افراد  پوشش  و  آرام  درخشان،  رنگ هاي  از  استفاده 
صورت کلاه قرمز رنگ قزلباشي است. از هنرمندان اين 
مکتب ميرمصور، ميرسيد علي، آقاميرک و شيخ زاده هستند 
و  (فغفوري  است  آنان  برجسته ترين  از  که سلطان محمد 

بلخاري قهي، ۱۳۹۴).
هنرمندان،  آثار  در  که  مي دهد  نشان  دوره  اين  نگارگري 
کشيدن  تصوير  به  قالب  در  مردم  شادي  موضوعات 
مراسم هاي اجتماعي در فضاي باز و يا نيمه باز با حضور 
اطلاعات  شده  نقاشي  حيوانات  و  گياهان  است.  آسمان 
دقيقي در مورد پوشش گياهي و سبک زندگي ارائه مي دهند 
حس  هستند،  واقعي  آن ها   .(Balilan asl, 2019,172)
استقلال، قدرتمندي، موفقيت، شهرت جهت پاسخگويي به 
نيازهاي احترامي در بعد رواني ساحت انسان، در همين 
تصاوير با فضاهاي باز و نيمه باز و با حضور غالب و 
يا نيمه غالب آسمان بر روابط انسان، قابل مشاهده است 
(حسيني و اسلامي، ۱۴۰۰، ۱۰۴). از اين ميان باشکوه ترين 
پروژه انجام يافته در مکتب تبريز، شاهنامه شاه طهماسب 
معروف به شاهنامه هوتون است. توسط شاه اسماعيل 
به سرپرستي  فرزندش طهماسب  براي  هديه اي  به عنوان 
سلطان محمد و بهزاد سفارش داده شد (انصاري و صالح، 

 .(۱۰ ،۱۳۹۱

ويژگي هاي معماري تبريز در دوره صفوي 
معماري بومي آذربايجان پديد آورنده سه شيوه معماري 
ايران (رازي، آذري و اصفهاني) مي باشد. شيوه اصفهاني 
کمي پيش از روي کار آمدن صفويان از زمان قره قويونلوها 
آغاز شد و در طول دوره صفويان و حتي پس از آن ادامه 
پيدا کرد (بيدبرگ و همکاران ۱۳۹۷، ۱۰). عماراتي که در 
جذاب ترين  از  شد  برپا  ايران  در  صفوي  سلطنت  زمان 
بناهاي معماري ايران به شمار مي روند. معماران صفوي 
شناخت مطلوبي از سنت معماري تيموري در خراسان و 
معماري بومي در اصفهان داشتند (فغفوري و بلخاري قهي، 
۱۳۹۴). از دوره صفويه دو گونه کلي درونگرا و برونگرا 
در به کار رفته است که گونه درونگرا بين تمامي خانه هاي 
شهر عموميت داشته و گونه برونگرا در دوره صفويه براي 
خانه هاي تابستاني شاهزادگان و درباريان صفوي و تجار 
به کار رفته است (قاسمي سيچاني و معماريان، ۱۳۸۹، ۸۹). از 
مهمترين خصوصيات خاص معماري صفويه که در سبک 
اصفهاني و معماري آذربايجان قرار مي گيرد مي توان به 
اين موارد اشاره کرد: کثرت گرايي؛ رشد کميت در معماري 
و شهرسازي، ايجاد و ازدياد فضاهاي عام المنفعه شهري، 
اوج استفاده از طراحي فضاهاي چهارايواني، ساخت مقابر 
مقدس، توليد انبوه کاشي هفت رنگ، ساخت کوشک هاي 

چهلستوني، آغاز استفاده از خط نستعليق، ساخت نوعي 
خاص از گچ بري مجوف؛ اين نوع تزيين در کاخ هشت بهشت 
اردبيلي  و چيني خانه مجموعه شيخ صفي الدين  اصفهان 
ديده مي شود (نعيما، ۱۳۹۵، ۲۳۰-۲۲۸). ويژگي ديگر سبک 
اصفهاني که در آذربايجان به خوبي از آن استفاده شده، 
ساخت ستاوندهاي چوبي مي باشد. در اين دوره بسياري از 
مساجد اين خطه به شکل ستاوندهاي چوبي ساخته شده و 
تزيين گرديدند که سرمشق تاريخي و هنري چهلستون هاي 
باشکوه چوبي صفوي در شهرهاي اصفهان و قزوين شدند 
(خيري، ۱۳۸۶، ۳۶۳). نفوذپذيري، ويژگي ديگري است که 
مي توان آن را در فضاها فيزيکي و بصري ديد. گشايش و 
انعکاس، دو مشخصه در نفوذپذيري مي باشد که گشايش 
فضايي عامل ايجاد کننده نفوذپذيري فيزيکي و انعکاس آب 
و نور عامل نفوذپذيري بصري مي باشند (مومني، ۱۳۹۷، 
۳۲). علاوه بر آن، با انتقال قدرت به ترکمانان، تبريز معرف 
سبک خاصي از کاخ سازي، شامل پلان هشت ضلعي بوده 
که تا آن دوره بي سابقه است (سرابي و همکاران، ۱۳۹۹، 
۹۶). کاخ هاي صفوي ديوارها و سردرهاي مجللي داشتند. 
براي داخل بناهاي مهم، از ستون ها و سرستون هاي چوبي، 
سقف تخت چوبي رنگ آميزي شده، نگارگري روي ديوار 
 ۱۹۹۳ ،Kleiss) و سقف، و مقرنس رنگي استفاده مي کردند
به نقل از طهماسبي، ۱۳۸۷، ۷۲). اصول راهبردي مکتب 
اصفهان در کالبد و فضاي معماري را مي توان به  صورت 

زير بررسي کرد: 
است:  اصول  اين  داراي  فضايي؛  محوربندي  اصل   -
۱- تناسب، همکاري، هماهنگي عوامل، و پديدآوردن يک 
تأکيد بر مرکز  از عناصر کالبدي و فضايي؛ ۲-  سامانه 
فضايي کالبدي با گرايش به الگوهاي ساماندهي مرکزي؛ 
تأکيد بر مرکزيت  تأکيد بر تقارن و محور بندي ۴-   -۳
و جاي گيري فضاهاي اصلي روي محورهاي اصلي؛ ۵- 
محورهاي  روي  ارتباطي  و  فرعي  فضاهاي  جاي گيري 
فرعي (رضوي نيا، ۱۳۹۷، ۵۱). عامل ايجاد کننده اين اصل 
محوربندي  و  تقارن  يا  جفت سازي  بر  تأکيد  مي توان  را 
انساني،  شخصيتي  فضا  به  که  دانست  فضايي-کالبدي 

متعالي، آرام مي دهد (نوايي و حاج قاسمي، ۱۳۹۱).
- اصل سلسله مراتب فضايي؛ اين اصل را در سه رده 
زير مي توان ديد: ۱- رده بندي فضايي ميان درون و بيرون 
که بر مرزبندي حريم هاي فضايي تأکيد دارد؛ ۲-رده بندي 
کالبدي ميان کالبدهاي جز و کالبدهاي کل براي نمايش سير 
از جز به کل؛ ۳- رده بندي در نگاره ها و آرايه از نگاره مبنا 
تا نگاره کل (رضوي نيا، ۱۳۹۷، ۵۱). عامل ايجاد کننده اين 
اصل در معماري را مي توان در محرميت و حرکت ديد. 
به اين نحو که فضاهايي با کارکردهاي گوناگون مي آفريند 
و آن  ها را به عرصه هاي عمومي، نيمه عمومي، خصوصي 
و نيمه خصوصي تقسيم مي کند. آب دربرخي از فضاهاي 
پيراموني کاخ ها، بعد از عبور در مسيري با فواصل مختلف 



وارد فضاي حوض مانندي مي شود كه اين فضا در جلوي 
کوشك اصلي به صورت مربع يا مستطيل احداث مي شد. 
ايجاد اين سلسله مراتب باعث تعريف فضاي مكث و حركتي 

مي شود (جاني پور و همکاران، ۱۳۹۹، ۸۸).
اصل سامان بندي حرکت در درون فضا (سياليت)؛ در نظر 
اردلان صرف حرکت و تصور حرکت در درک گونه هايي 
از معماري اسلامي چون بازار ضروري است، زيرا براي 
درک جنبه هاي فعال و منفعل فضا، نياز به نگاه پويا داريم 
در  اصل  اين  کننده  ايجاد  عامل  (رضوي نيا، ۱۳۹۷: ۵۱). 
معماري را مي توان در تداخل و به هم پيوستگي فضاهاي 
و  (جاني پور  کرد  بررسي  درهم،  فضاي  يا  بسته  و  باز 

همکاران، ۱۳۹۹، ۸۸).
اصل نشانه گرايي؛ از ميان انواع نشانه گرايي، نشانه گرايي 
محتوايي و مفهومي مهم ترين است. در نشانه گرايي محتوايي 
در تمدن اسلامي، عناصر طبيعي تجلي صفات الهي و آگاه 
آيات  از  سبز  برگ  هر  از  خردگرا،  بيننده  هر  کننده 
آفريننده اي مدبر است. مضمون کثرت جهات در زمين 
از طي کردن  نماد شکل مربع و بعد  با  اين عالم را  و 
سلسله مراتبي، به آسمان با نماد کره که در آن، جهت 
و مکان مطرح نيست و هرچه هست رو به سوي بالا و 
نقطه مرکزي دارد، نشان مي دهند (رضوي نيا، ۱۳۹۷، 
مي توان  را  طبيعي  عناصر  در  معناگرايي  هدف   .(۵۲
نگاهي  با  معماري  در  راكد  آب  نمادين  انعكاس  در 
چهلستون،  کاخ  بناي  استخر  مثلا  دانست؛  معناگرا، 
انعكاس  نمايان كردن عدد چهل،  با هدف  كه معماران 
۲۰ عدد ستون كاخ را در حوض به وجود آورده است 
به  توجه  با   .(۸۸  ،۱۳۹۹ همکاران،  و  (جاني پور 
مکتب  اصول  و  صفوي  دوره  در  معماري  توصيف  
اصفهان مي توان ويژگي هاي معماري در اين دوره را 
در دو دسته کلي ساختار معماري و عناصر معماري 
معماري  (فضاسازي)  ساختار  دسته  در  کرد.  بيان 
سه اصل محوربندي فضايي، سلسله مراتب فضايي و 
سياليت فضا قرار دارد که در اين دسته مي توان بيان 
کالبدي  جنبه هاي  به  معطوف  بيشتر  آن  اصول  نمود 
هستند و در دسته عناصر معماري اصل نشانه گرايي 
خواهد  بنا  پيراموني  و  تزئيني  عناصر  به  معطوف 

بود.

مکتب  صفوي،  دوره  نگارگري  در  معماري  نمودهاي 
تبريز دوم

سبک  چندين  تأثير  صفوي  نقاشي  آغازين  سبک  در 
نگارگري ديده مي شود. تأثير مکتب هرات در فضاسازي، 
کاربرد  پيکره ها و  ترکيب بندي  صحنه پردازي، طراحي و 
از  کرده بود.  پيشرفت  بسيار  پاک،  و  درخشان  رنگ هاي 
دستاوردهاي اين مکتب بازنمايي محيط معماري و تفکيک 
اندروني و بيروني است (يزدان پناه و همکاران، ۱۳۸۹، ۶۹). 

همچنين پس از انتقال کمال الدين بهزاد از هرات به تبريز، 
نگارگران تبريزي به پيروي از سنت بهزاد علاقه اي وافر در 
تصوير کردن محيط زندگي داشتند و سراسر صفحه را با 
پيکرها و تزئينات معماري و جزئيات منظره پر مي کردند 
(پاکباز، ۱۳۸۳، ۹۱). درواقع توجه به شيوه نمايش و ترسيم 
عناصر معماري در نگارگري مکتب تبريز دوم، قبل از توجه 
به معماري بوده است نگارگران مکتب تبريز، با حفظ سطوح 
دو بعدي، به ايجاد ترکيب بنديهايي در چند سطح پرداختند و 
در تمامي آن ها، حرکت و جنبش را نمودار ساختند. در اين 
آثار، همه اجزاي اثر به يک اندازه مورد توجه قرار گرفت. 
محيط معماري که نگارگر در آن حضور دارد توسط خود 
او به تصوير کشيده مي شود. با توجه به اين موضوع براي 
درک نگاره ها بايد مکتبي که نگاره در آن شکل گرفته است 
تبريز  (فروتن، ۱۳۸۹، ۱۳۷). در مکتب  را مشخص نمود 
دوم، پيکره هاي انساني، بناهاي معماري و طبيعت به زيبايي 
هر چه تمام تر جلوه گر شد. اين مکتب حاوي و نماينده آثار 
و توليدات پخته سبک بهزاد بوده است؛ سبکي که "بازنمايي 
استادانه حرکت هاي گرايش ها و حالات پيگردها، علاقه به 
جزئيات منظره پردازي و معماري داخلي، نگاره هاي تبريز 
به طور کامل از منابع رنگ و گنجينه آن بهره گرفت". در 
نگاره هاي مکتب دوم تبريز گاه عنصر ديوار برداشته شده 
و فضاي عمارت و پيرامون به هم پيوسته شده اند (زارعي 

و همکاران، ۱۴۰۰، ۲۵ و ۳۱).
علاوه بر اين، تا قبل از حمله مغول کمتر به فضاهاي معماري 
به صورت دقيق نسبت به پس از آن توجه مي گشت، اما بعد 
از آن فضاهاي معماري و شهري توجه شد و پرسپکتيو 
در طراحي رونق پيدا کرد. در اين زمان، يک ايوان يا اتاق 
به صورت تک به تصوير کشيده مي شد، و براي عمق دادن به 
فضا با پرسپکتيو ديوارهاي جانبي را ترسيم مي کردند. نما 
و ترکيب حجمي بيروني به صورت دو بعدي اما عناصري 
مانند بالکن يا پله هاي ورودي و مانند آن به شکل سه بعدي 
ترسيم مي شد (سلطان زاده، ۱۳۸۷، ۱۳۹). در کشيدن اين 
موارد تخيل، خلاقيت ، مهارت و پيشينه حرفه اي در مورد 
هر هنرمند عوامل مهمي در نحوه توجه فضاهاي شهري 
 Ghasemzade,) آن هاست  ترسيم  نحوه  و  معماري  و 
بسيار  معماري  فضاي  در  رايج  سنت هاي   .(2014, 38
اهميت داشت. مثلا سنت طراحي کوشک هاي هشت وجهي 
به صورت شش وجهي، زيرا در نوعي پرسپکتيو از روبه رو 
مشخص،  زاويه اي  از  ديد  خط  امتداد  در  واقع  وجه هاي 
شکل  به  نقاشي شده  کوشک هاي  و  نيستند  رويت  قابل 
شش وجهي در اصل نشانه اي از کوشک هاي هشت وجهي 
است (مرتضوي يزدي، ۱۴۰۰). تزئينات، هم در معماري، 
و هم در نگارگري بسيار زياد بوده است. از موارد ديگر 
که در فضاهاي معماري تأثير داشته است، توجه به پويا 
بودن محيط است که نگارگر نيز به بحث جريان زندگي با 
همان تفکر معمار پرداخته و براي خلق فضاهاي موجود در 

معماري ويژگي هاي  تطبيقي  مطالعه 
در نگارگري سلطان محمد و ميرمصور
 از کاخ هاي بازنمايي شده در شاهنامة

طهماسبي/ ١٥٥ -١٦٩ 
  ثمين ترکمن - مريم ارمغان



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

نمودار ١. مدل مفهمي پژوهش. مأخذ: نگارندگان، ١٤٠١.

آثار نگارگري، جريان زندگي را در منظر و در ساختمان  ها 
به نمايش گذاشته است (جاني پور و همکاران، ۱۳۹۹، ۸۷). 
در آثار نگارگري ويژگي هاي معماري با يک نقطه از نماي 
عمومي مشاهده شود. براي به تصوير کشيدن بنا در يک 
شيوه، ترسيم نما با توجه به ناظري که در مقابل آن ايستاده 
و به مشاهده مي پردازد، صورت مي گيرد و در شيوه ديگر، 
با داشتن يک ترکيب منسجم نماهاي مختلفي از يک بنا در 
کنار هم قرار مي گيرند. در سومين شيوه نيز نماهاي مختلفي 
از قسمت هاي دروني و بيروني چندين بنا، در کنار يکديگر 
حضور مي يايند که منجر به نمايي از يک محله مي شود 

(توکلي، ۱۳۹۳، ۴۵ به نقل از حاصلي، ۱۳۸۶، ۵۲).
مدل مفهومي پژوهش

با توجه به موارد عنوان شده مي توان مدل مفهومي پژوهش 
را در نمودار ۱ به صورت زير ارائه نمود:

بررسي  و تحليل يافته ها
همان طور که در روش تحقيق عنوان شد نگاره هاي منسوب 
به سلطان محمد و ميرمصور ، به ترتيب شامل ۸ و ۳ نگاره 
بود که از اين بين ۴ نگاره منسوب به سلطان محمد و ۲ نگاره 
منسوب به ميرمصور داراي فضايي معمارانه و کاخ بود، 
است:  شرح  اين  به  سلطان محمد  نگاره هاي  اسامي  که 
اندر  گفتار  را، ۲-  پدرش  کشتن ضحاک  اندر  گفتار   -۱
خواليگري اهريمن در بارگاه ضحاک، ۳- گفتار اندر بر 
زدن ضحاک  راي  اندر  گفتار  نشستن ضحاک،۴-  تخت 

تصوير ۱. گفتار اندر کشتن ضحاک پدرش را. مأخذ: رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، ۴۴.          ساختار معماري نگاره. مأخذ: نگارندگان ۱۴۰۱.



تصوير۲. گفتار اندر خواليگري اهريمن در بارگاه ضحاک. مأخذ: رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، ۴۶.          ساختار معماري نگاره. مأخذ: نگارندگان ۱۴۰۱.

.۱۴۰۱ نگارندگان  مأخذ:  نگاره.  معماري  ساختار            .۴۸  ،۱۳۹۲ همکاران،  و  رجبي  مأخذ:  ضحاک  شست  تخت  بر  اندر  گفتار  نگاره  تصوير۳. 

اندر  نگاره هاي ميرمصور: ۱- گفتار  با خواب گزاران، و 
اردشير  داستان  اندر  گفتار   -۲ ضحاک،  ديدن  خواب 
بابکان با گلنار. در ادامه به بررسي ويژگي هاي موجود در 

نگاره ها پرداخته مي شود:
در جدول ۴ تفات ها و شباهت هاي نگاره هاي سلطان محمد و 

ميرمصور با توجه به شاخص هاي استخراج شده در مدل 
مفهومي پژوهش در جدول ۴ ارائه گرديده است: 

با توجه به جدول بالا و بررسي نگاره هاي اين دو نگارگر 
از  استخراج شده  اصول  ارائه  که  نمود  عنوان  مي توان 
توسط  معماري  فضاي  بازنمايي  براي  مفهومي  مدل 

معماري ويژگي هاي  تطبيقي  مطالعه 
در نگارگري سلطان محمد و ميرمصور
 از کاخ هاي بازنمايي شده در شاهنامة

طهماسبي/ ١٥٥ -١٦٩ 
  ثمين ترکمن - مريم ارمغان



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

تصوير ۴. نگاره گفتار اندر راي زدن ضحاک با خوابگزاران. مأخذ: رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، ۵۲.          ساختار معماري نگاره. مأخذ: نگارندگان ۱۴۰۱.

تصوير۵. نگاره گفتار اندر خواب ديدن ضحاک. مأخذ: رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، ۵۰.          ساختار معماري نگاره. مأخذ: نگارندگان ۱۴۰۱.

تصوير۶. نگاره گفتار اندر داستان اردشير بابکان با گلنار. مأخذ: رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، ۳۵۰.          ساختار معماري نگاره. مأخذ: نگارندگان،  ۱۴۰۱.



جدول ٣. تحليل نگاره هاي سلطان محمد با توجه به مدل مفهومي پژوهش. مأخذ: نگارندگان، ١٤٠١.

طبيعيتلفيقيهندسي

نگاره هاي
 سلطان محمد

عناصر پيرامونيعناصر تزئينيعناصر کارکردي

سلسله مراتب محوربندي فضايي
اصل نشانه گراييسامان بندي حرکتفضايي

تصوير 7. نگاره گفتار 
اندر کشتن ضحاک پدرش 

را. مأخذ: رجبي و همکاران، 
.44 ،1392

   ايجاد نقطه تأکيدي 
ويژه اي به سبب رعايت 

اين اصل، و ترسيم 
مکان خاص مثل پلکان 

در ورودي اصلي.

- در محور افقي 
تقسيم  بندي دو قسمتي 

را داراست.

براي رسيدن به 
فضاي داخلي کاخ 

ابتدا، به پلکان 
ورودي رسيده و 
از طريق درِ بدنه 
اصلي دسترسي 
به فضاي داخل 

و ايوان
صورت مي گيرد.

- اشاره به نوع 
حرکت در فضا با 
پلکان بيروني که 
به فضاي اصلي 

داخل بنا دسترسي 
مي دهد.

- ارتباط فضاي 
درون با فضاي 

بيرون، عامل اصلي 
حرکت  است.

- نقوش اسليمي: 
استفاده در: قسمت 

بالايي پنجره و ايوان

- نقوش هندسي: 
بدنه بيروني طبقات 

و ايوان
 

- نقوش گياهي: 
نقوش گل در بين 

نقش هاي هندسي در 
بدنه بنا و روي در 

ورودي اصلي.

عناصر بنيادي: 
- نمايي از آسمان 
در منظره بيروني،

- درختان سرو در 
قسمت فضاي باز،

- گل ها به صورت 
پراکنده در فضاي 

باز کاخ،
- برکه آب در 

قسمت فضاي باز، 
در پايين نگاره.

نوع معماري: تأکيد بر عناصري مانند در و پنجره ها و همچنين نمايش تصوير فضاي بيروني تأکيد بر درونگرايي است. 

تصوير  ۸. نگاره 
گفتار اندر خواليگري 

اهريمن در بارگاه 
ضحاک. مأخذ: رجبي و 

همکاران، ۱۳۹۲، ۴۶.

- ايجاد نقطه تأکيدي 
ويژه اي به سبب رعايت 

اين اصل.

- ترسيم مکان حضور 
ضحاک در مرکز کاخ، بين 

دو محور عمودي و يک 
تقسيم  بندي ۴ قسمتي در 

محور افقي.

وجود سلسله 
مراتب ۳ مرحله اي 

براي رسيدن 
به مرکز فضا و 

ضحاک: در پايين 
نگاره پيکره ها 

نسبت به ضحاک 
و مرکز فضا دور 
است و پيکره هاي 
ديگر نزديک تر به 

ضحاک هستند.

- اشاره به 
سامان بندي از 

طريق حرکت از 
بيرون به درون بنا 
و رسيدن از قسمت 

پايين تصوير به 
مرکزيت فضا 

- ارتباط فضاي 
درون با فضاي 

بيرون، عامل ديگر 
اصلي حرکت درون 

فضا.

نقوش اسليمي: در 
ديوارها و لچکي هاي 

پيراموني کاخ،
نقوش هندسي: روي 
بدنه داخلي فضا در 
قسمت هاي ابتدايي 

تا مرکز 
نقوش گياهي: نقوش 
گل در فضاي فرعي 

در کنار فضاي 
مرکزي اصلي.

عناصر بنيادي: 
نمايي از ابرها در 

منظره،
- بوته هايي از 

گل هاي پراکنده و 
درختان در پيرامون 

کاخ، 
- برکه آب در 

قسمت فضاي باز در 
پايين نگاره،

- نقش فرشته بالدار 
در قسمت لچکي 

داخل کاخ.

نوع معماري: وجود پيکره هايي بيرون از فضاي اصلي و نمايش تصوير فضاي بيروني تأکيد بر درونگرايي است.

معماري ويژگي هاي  تطبيقي  مطالعه 
در نگارگري سلطان محمد و ميرمصور
 از کاخ هاي بازنمايي شده در شاهنامة

طهماسبي/ ١٥٥ -١٦٩ 
  ثمين ترکمن - مريم ارمغان



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

طبيعيتلفيقيهندسي

نگاره هاي
 سلطان محمد

عناصر پيرامونيعناصر تزئينيعناصر کارکردي

سلسله مراتب محوربندي فضايي
اصل نشانه گراييسامان بندي حرکتفضايي

تصوير  9. نگاره گفتار اندر 
بر تخت شست ضحاک. 
مأخذ: رجبي و همکاران، 

.48 ،1392

 ايجاد نقطه تأکيدي 
ويژه  به سبب رعايت 

اين اصل،

- ترسيم مکان حضور 
ضحاک و گنبد در 

مرکزيت فضا،

- و فضايي فرعي با 
تغيير عرض در کنار 
قسمت اصلي کاخ و 

داشتن برجک بام در 
بالاي آن.

- وجود  سلسله 
مراتب چند مرحله اي 

براي رسيدن به مرکز 
فضا که ضحاک در 

آن است 

- وجود سلسله 
مراتب در قرارگيري 

افراد در کاخ: زنان 
در قسمت بالاي کاخ 

هستند.

- اشاره به نوع حرکت 
توسط: دست انداز يا 
حصار چوبي مزين 

محوطه، و فضاي 
جانبي ورودي به 

فضاي اصلي، و وجود 
طبقات تا رسيدن به 

ايوان، گنبد و برجک بام 

- عامل اصلي حرکت: 
ارتباط فضاي درون با 

فضاي بيرون.

نقوش اسليمي: 
استفاده در پرده فضاي کاخ و 

ديوار پيراموني،
نقوش هندسي:

بر روي بدنه داخلي فضاهاي 
فرعي در قسمت ابتدايي فضا 
نسبت به فضاي مرکزي کاخ،  

نقوش گياهي: نقوش گل در 
فاصله بين لچکي ها و روي 

فرش در مرکز فضا.

عناصر بنيادي: نمايي از 
آسمان در منظره بيروني

- بوته هايي از گل به صورت 
پراکنده در فضاي پيرامون 

کاخ، و درختان

- وجود نقش مار در قسمتي 
که تخت ضحاک در مرکز کاخ 

قرار گرفته است.

نوع معماري: وجود پيکره هايي بيرون از فضاي اصلي و تودر تويي فضا تأکيد بر درونگرايي است.

تصوير  ۱۰. نگاره 
گفتار اندر راي زدن 

ضحاک با خوابگزاران. 
مأخذ: رجبي و 

همکاران، ۱۳۹۲، ۵۲.

ايجاد نقطه تأکيدي براي 
ترسيم مکان خاص مثل 

برجک بالاي بام يا پيکره  
خاص 

- قرارگيري ضحاک در 
نقطه مرکزي فضا با توجه 

به تلاقي محور مرکزي فضا 
و کف بنا.

براي رسيدن به 
فضاي اصلي: ابتدا 

پس از گذر از فضاي 
سردر وارد فضاي 

باز (حياط) شده 
و سپس از درهاي 
طرفين بنا مي توان 

به فضاي اصلي کاخ 
وارد شد.

- دست انداز يا 
حصار چوبي 

مزين محوطه، و 
دو در ورود به 

فضاي اصلي به 
نوع حرکت در فضا 

اشاره مي کند.

- عامل اصلي 
حرکت  در فضا: 

ارتباط فضاي 
درون با بيرون.

 نقوش اسليمي: استفاده شده در 
تخت پادشاهي ضحاک

نقوش هندسي: بدنه بيروني 
بنا  قسمت هاي زيرين در تخت 

پادشاهي ضحاک 
نقوش گياهي: بر روي گوشه هاي 

طاق اصلي کاخ

عناصر بنيادي:
- کوه در بيرون بنا،

- درختان سرو در فضاي 
باز، چمن به صورت هندسي 

در پيرامون کاخ،

- حوض آب و فواره آن در 
قسمت فضاي باز به شکل 

هشت وجهي.

نوع معماري: وجود درها در اين نگاره و نمايش تصوير حياط در کنار فضاي دروني آن، تأکيد بر اصل درونگرايي است.

ادامه جدول٣. 

 

تصوير  ۱۱. نگاره گفتار 
اندر خواب ديدن ضحاک. 
مأخذ: رجبي و همکاران، 

.۵۰ ،۱۳۹۲

ايجاد نقطه 
تأکيدي براي 

ترسيم برجک 
بالاي بام يا 
پيکره خاص 

- اشاره بر 
محور بندي 

فضا با تأکيد 
بر  بلندي 

بنا و تغيير 
عرض فضا.

براي رسيدن 
به فضاي 

اصلي کاخ 
پس از گذر 
از فضايي 

باز (حياط) 
مي توان به 
واسطه هاي 

درهاي 
ورودي وارد 

بنا شد  و 
دسترسي به 
طبقات  ايوان 

از طريق 
پله هاست.

- نوع حرکت از 
بيرون به درون بنا 
و رسيدن از قسمت 

پايين تصوير به 
مرکزيت فضا و طبقات 
بالايي به واسطه پلکان

- ارتباط فضاي درون 
با بيرون، عامل اصلي 
حرکت در فضاهاست.

نقوش اسليمي: لچکي 
طاق هاي فضاهاي 

مختلف.
نقوش هندسي: بدنه 
بيروني بنا  و روي 
قسمت هاي داخلي 

کاخ.  
نقوش گياهي: بر 
روي فرش هاي 

موجود در قسمت 
اصلي کاخ.

عناصر بنيادي: آسمان 
همراه ماه در فضاي 
اتصال پله با طبقات،
- درختان سرو در 
فضاي باز، و نقش 

هندسي چمن 
- حوض هشت وجهي 

آب در فضاي باز و 
جوي آبي در قسمت 

بيروني.

نوع معماري: وجود درها در اين نگاره و نمايش تصوير حياط در آن، تأکيد بر اصل درونگرايي است.



طبيعيتلفيقيهندسي

نام نگارگر

عناصر پيرامونيعناصر تزئينيعناصر کارکردي

محوربندي 
اصل نشانه گراييسامان بندي حرکتسلسله مراتب فضاييفضايي

نگارگر از اين سلطان محمد
نقاط براي ترسيم 

مکان هاي ويژه 
مثل برجک بالاي 
بام يا پيکره هاي 

خاص، بهره جسته 
است.

در نگاره هاي هر دو، 
وجود سلسله مراتب براي 
رسيدن به فضاي اصلي: 
پله، تفاوت عرض فضا و 

جلو يا عقب بودن پيکره ها 
نسبت به مرکز فضا نشان 

از آن دارد. 

در نگاره هاي 
سلطان محمد از 

بيرون عمارت در 
عناصري مانند 

حصار چوبي 
به عنوان سردر 

ورودي

در نگاره هاي 
هر دو:

نقوش گياهي، 
هندسي و اسليمي 

در قسمت هاي 
بيروني و هم در 

قسمت هاي دروني 

در نگار ه هاي 
سلطان محمد فضاي 

بيشتري به پيکره  
و عناصر بنيادي 

اختصاص داده 
شده است.

ميرمصور

اين اصل در 
نگاره هاي ميرمصور 

در فضاي داخلي 
صورت مي گيرد.

در نگاره هاي 
ميرمصور کمتر به 

عناصر بنيادي و 
پيکره  اختصاص 

دارد.

در نگاره هاي هر دو وجود درها و نمايش تصوير حياط در نگاره، عاملي براي تأکيد بر اصل درونگرايي است.نوع معماري

شيوه 
نگارگري

با توجه به جدول ۲ مشخص مي گردد که هر دو نگارگر براي ترسيم فضاي معماري هم از شيوه دوبعدي و هم 
سه  بعدي استفاده کردند و گاهي اوقات بنا را در مقابل ناظر به تصوير کشيده اند و گاهي نماي بيروني و دورني يک بنا 

را هم زمان نمايش دادند. 

.جدول ٤. شباهت ها و تفاوت هاي نگاره هاي سلطان محمد و ميرمصور. مأخذ: نگارندگان، ١٤٠١

معماري ويژگي هاي  تطبيقي  مطالعه 
در نگارگري سلطان محمد و ميرمصور
 از کاخ هاي بازنمايي شده در شاهنامة

طهماسبي/ ١٥٥ -١٦٩ 
  ثمين ترکمن - مريم ارمغان

 

تصوير  ۱۲. نگاره گفتار 
اندر داستان اردشير 
بابکان با گلنار. مأخذ: 

رجبي و همکاران، ۱۳۹۲، 
.۳۵۰

اين اصل 
سبب ايجاد 

نقطه تأکيدي 
ويژه اي 

شده است 
که نگارگر 

براي ترسيم 
مکان  ويژه 
مثل فضاي 

اصلي، حضور 
پيکره ها، بهره 

جسته است. 
و قرارگيري 

عناصر 
مختلف در 

مرکز هر 
فضا نشان از 

به کارگيري 
اصل 

محوربندي 
فضايي است.

رسيدن به فضاي 
اصلي کاخ: از 
طريق دري به 

سمت پيش فضا، 

با توجه به اينکه 
فضاي اصلي 

جلوتر تصوير 
شده است به اين 
معني  که فضاي 

قبلي واسط و 
پيش درآمدي 
براي ورود به 

اتاق اصلي است.

نوع حرکت از بيرون 
به درون و رسيدن 

از قسمت در بيروني 
با پله به پيش فضا و 

سپس رسيدن به اتاق 
اصلي،

- عامل اصلي حرکت: 
ارتباط فضاي درون 

با فضاي بيرون.

نقوش اسليمي: 
استفاده شده در 

قسمت هاي  لچکي هاي 
فضاي اصلي

نقوش هندسي: بر 
روي ديوارهاي 

داخلي بنا   همچنين 
بر ري کف فضاهاي 

داخلي. 
نقوش گياهي: بر 
روي فضاي طاق 

اصلي کاخ.

عناصر بنيادي: 
آسمان و کوه که از 

پنجره ديده مي شود، 

- ديده شدن آسمان 
از فضاي بلاي سقف.

- درختان شکوفه 
و گلدار در قسمت 

فضاي باز بنا.

نوع معماري: وجود پيکره هايي بيرون از فضاي اصلي و نمايش درها در اين نگاره تأکيد بر درونگرايي است.

ادامه جدول٣. 



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۶۷

فصلنامة علمي نگره

سلطان محمد و ميرمصور به يک شکل صورت گرفته است و 
تفاوتي که از بررسي ها بين نگاره هاي اين دو نگارگر مشاهده 
مي گردد در نحوه بازنمايي فضاي پيراموني کاخ ها يعني 
اصل ساما ن بندي حرکت و اصل نشانه گرايي در عناصر 
پيراموني است. به نحوي که سلطان محمد در نگاره هايش 
فضاي پيراموني را با به تصوير کشيدن پيکره هاي متعدد 
ميرمصور  حالي که  در  داده است  ارائه  بنيادي  عناصر  و 
در نگاره هايش فضاي کمي را به بازنمايي پيرامون بنا و 
عناصر بنيادي اختصاص داده است. همچنين در نگاره هاي 
بيرون  فضاي  از  اصل سامان بندي حرکت  سلطان محمد 

عمارت در عناصري مانند حصار چوبي که به عنوان سردر 
ورودي است، ديده مي شود، اما در نگاره هاي ميرمصور 
اصل  و  شده است  پرداخته  کمتر  پيراموني  فضاي  به 
سامان بندي حرکت بيشتر در فضاي دروني بنا صورت 
مي گيرد. همچنين او به عناصر بنيادي نسبت به نگاره هاي 
سلطان محمد کمتر پرداخته است. همچنين شيوه نگارگري 
براي بازنمايي فضا در نگاره هاي دو هنرمند، هم به صورت 
دو بعدي و هم سه بعدي صورت گرفته است و گاهي فقط 
نماي بيرون يا درون بنا و گاهي تلفيق هر دو را در نگاره 

به تصوير کشيده اند. 

نتيجه
تاريخ دوران صفوي يکي از برجسته ترين معماري هايي است که مي توان نحوه آفرينش اين معماري را 
در نگاره هاي به جا مانده از آن بررسي کرد. زيرا ويژگي هاي ساختاري و تزئيني موجود در معماري 
ايراني در آن ها بازنمايي شده است. با توجه به شاخص هايي که براي معماري دوران صفوي در مباني 
نظري مطرح گرديد و با توجه به بررسي نگاره هاي اين پژوهش مي توان اين نتيجه را برداشت کرد 
که اصول معماري دوران صفوي در ساختار فضايي و عنصار معماري به صورت زير در نگاره ها 
بازنمايي شده است:  - نوع معماري (درون گرا، برون گرا): نوع درون گرايي در راويت اين نگاره ها مهم 
است که براي تودر تويي فضا بيان درون گرايي از عنصري مانند در علاوه بر مفهوم کارکردي آن، 
به عنوان محلي براي گذر از برون به درون استفاده شده است.  - محوربندي فضايي: تأکيد نگارگر بر 
محورهاي طولي و عرضي است. يعني براي رعايت اصل محوربندي مواردي چون، تأکيد بر محور 
طولي: احياي سردرهاي کشيده و بسيار بلند براي ايجاد تأکيد ترکيبات عمودي، تغيير نسبت ارتفاع و 
عرض اتاق، افزايش بلنداي ساختمان و ترکيب هاي باريک و باريک جلوه دادن جزييات فضاهاي فرعي 
ساختمان در نگاره ها ديده مي شود. - سلسله مراتب فضايي: فضاي بيروني بيشتر در قسمت حاشيه 
است، و عناصري مثل پله ها، طبقات و ايوان براي رسيدن به قسمت شاه نشين است. به اين معني که 
فضاهاي قبلي واسط و پيش درآمدي براي ورود به فضاي اصلي کاخ مي باشد. - سامان بندي حرکت: 
فضاهاي متفات را از لحاظ زاويه ديد و زمان مي توان در کنار و امتداد هم بررسي کرد. همچنين چشم 
بيننده از جزئي به جزء ديگر مي رود که مي توان آن را در ارتباط درون با بيرون، بررسي کرد که در اقع 
عامل اصلي حرکت است.  - اصل نشانه گرايي: اشاره به عناصر معماري يعني عناصر تلفيقي و تزئيني 
در نگاره ها؛ براي عناصر بنيادي نظير کوه و آسمان نگارگر به روش هاي مختلف و به صورت قسمتي 
از فضاي باز در کنار کاخ و يا از طريق وجود پنجره اي در کاخ اين عناصر را به تصوير کشيده است. و 
عنصر آب يا به صورت جوي آب و يا به صورت حوض چند وجهي در نگاره ها ديده مي شود. همچنين 
نقوش هندسي و گياهي و حضور کتيبه ها که به عنوان بافتي سطوح بنا را پوشانده در تمامي نگاره ها 

ديده مي شود. 
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study, i.e. the representation of architecture in palaces in the miniatures of Sultan Muhammad and 
Mir Musavvir from Tahmasbi,s Shahnameh, and the findings were represented after they have 
been analyzed using qualitative analysis and tables. The necessity and importance of research is 
based on the fact that painting, as one of the main sources, can be effective in representation of 
architectural features. The findings of the research show that Iranian painters have depicted them 
by following the existing principles in Iranian architecture and knowingly, by using conventional 
miniatures methods. Also, they have tried to represent palaces in their pictures by using the 
principles in architecture, namely the spatial structure of architecture, which includes spatial 
orientation, hierarchy and fluidity of space, as well as architectural elements, which include 
integrated and decorative elements. Moreover, in terms of the difference between the ways of 
representing architecture in the miniatures of these two painters, there is the principle of fluidity 
of space and the principle of symbolism, both in the structure of space and in the architectural 
elements of palaces.
Keywords: Architectural Features, Miniature, Palaces, Shahnameh Tahmasabi, Sultan Mohammad, 
Mir Musavvir
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